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  چكيده

هـاي رسـمي و ملـي در     اجتماعي زبان و تبيين وجود زبان ضمن توجه به كاركردهاي  هين مقال ا
. كنـد   هاي پيش از مدرنيته، وضعيت زبان و ادبيات فارسي را در دورة صفويه بررسي مي                دوره

نخست؛ ارتباط آن بـا تأسـيس اولـين دولـت ملـي در              : اين پويش از دو جهت داراي اهميت است       
عنـوان بخـشي از هويـت         ليل نگرش آن به پديدة زبان رسمي و ملي به         ايران دورة اسلامي و تح    

هاي ارائه شده در باب جايگاه زبان و ادبيات فارسـي در دورة               ملي ايرانيان و دوم؛ تنوع ديدگاه     
ها كه اغلب از انحطـاط، ضـعف و انـزواي زبـان و ادب                رسد طرح اين ديدگاه     به نظر مي  . صفويه

ند، بيش از آنكه بر پاية مستندات علمي باشد، بر پايـة پيـروي              گوي  پارسي در آن دوره سخن مي     
ايـن مقالـه بـا      . از ديدگاهي است كه در دورة قاجاريه و بـا اغـراض خـاص شـكل گرفتـه اسـت                   

نويسنده دربخش اول   . گيري از منابع دست اول عصر صفوي در دو بخش ارائه شده است              بهره
 پـيش از مدرنيتـه، وضـعيت        يهـا   ي در دوره  هايي از وجود زبان رسمي و مل ـ        پس از ذكر نمونه   

عنوان زبان محاورة عمومي اكثريت مردم ايـران، زبـان رسـمي              زبان فارسي در آن عصر را به      
حكومت و اسناد دولت صفويه، زبان نظام آموزشي و مدارس رسمي، زبان نگارش آثار ادبي و                

هاي   با تحليل ديدگاهدر بخش دوم. عمومي و خط و كتابت معمول در جامعه بررسي كرده است 
مطرح درخصوص ادبيات فارسي عصر صفويه، عمده ايرادهاي وارده را به حكومت و اهل نظر               

بـه  بخـش ديگـر     . كل گرفته است  نزديك به دربار قاجاريه مربوط دانسته كه با اغراض خاص ش          
 ايرادهاي وارده بر سبك ادبي رايج آن عصر و تعميم برخورد موردي شاه طهماسـب بـا شـعرا    
به كل دورة صفويه، و نقد بخشي از جريان روشنفكري معاصر يك سدة اخير بـر رويكردهـاي                 

بر اين اساس پيشنهاد شـده اسـت بـا هـدف بازشناسـي        . شود  ديني حكومت صفوي مربوط مي    
هـاي علمـي و بـه دور از سـوگيري             دقيق وضعيت زبان و ادبيات فارسي در آن عصر پـژوهش          

و آثار دست اول آن دوره بـه جـاي پيـروي از ديـدگاه عمـومي                 ارزشي بر پاية رجوع به اسناد       
  .شكل گرفته انجام پذيرد

  
  . ايرانزبان و ادبيات فارسي، دورة صفويه، زبان رسمي، زبان :ها كليدواژه
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  طرح مسئله
 زبان ابزار بيان تصورات و انتقـال        ،در مفهوم عام  . دارد زبان دو معناي عام و خاص        ةواژ

 ابزار ايجاد ارتبـاط از همـان آغـاز مـورد            ةاين مفهوم عام به مثاب    . رود  شمار مي   افكار به   
با اين حال زبان در مفهوم خاص خود بـه ابـزار ايجـاد              . توجه علوم مختلف بوده است    

ارتباطي اشاره دارد كه گروهي خاص از مردم براي ايجـاد ارتبـاط بـا يكـديگر بـه كـار           
 يكي  ،روي زبان در مفهوم خاص      بدين. تهاي ديگر قابل درك نيس       براي گروه  وبرند    مي

  .)1 :1377بورشه و همكاران، (رود  شمار مي از انواع زبان در مفهوم عام كلمه به 
شناسـي، نقـد ادبـي،      در كنار علومي چون تاريخ ادبيات، كتاب      1شناسي  اصطلاح زبان 

 اين  .بندي شده است    عنوان بخشي از فيلولوژي طبقه     به) فن شعر (فن سخنوري و بوطيقا     
اصطلاح كه ظاهراً در پايان قرن هجـدهم مـيلادي مطـرح شـده بـه نوبـه خـود شـامل                      

 ةاما امروزه بيشتر براي مطالع ـ    . شناسي بوده است    شناسي، دستور و واژه     پژوهي، خط   زبان
شده و تجربي و بـا اسـتناد بـه            علمي زبان و بررسي آن به كمك مشاهدات متنوع كنترل         

  .)98-97 :1377هارتمن و همكاران، (رود   زبان به كار مي ساختةاي همگاني دربار نظريه
تـرين    عنـوان كوچـك    هـا بـه     ها يـا تكـواژه       ساخت واژه  ةشناسي علاوه بر مطالع     زبان

 و  تواند به معناي توصيف تحول تاريخي       دار زبان و جملات در هر زبان مي         واحدهاي معني 
هاي فردي و اجتماعي   و گونههاي اجتماعي    گونه ،]ها  لهجه[هاي جغرافيايي     بررسي گونه 

 خويـشاوندي   ةعلاوه بر اين بررسـي منـشأ تـاريخي و تبيـين رابط ـ            . هم به حساب آيد   
شناسي    زبان يعني زبان   ةاين دو شاخه مقايس   . شود ميها در نظر گرفته       مند ميان زبان    نظام

ــ تطبيقـي بـر حـسب سـنت       شناسي تاريخي و زبان] زماني شناسي هم زبان[غيرتاريخي  
  .)99 :1377هارتمن و همكاران، (دهد   اصلي دانش مورد بحث را تشكيل ميةهست

. زبان در نگاه انديشمندان و مكاتب نظري از وجوه مختلفي برخـوردار اسـت             ة  پديد
شناختي حاكم اسـت و زبـان         هاي زبان   تر نوعي جزءنگري بر ديدگاه      هاي قديمي   در نگاه 

شود كه در سخن گفتن به كـار          ه مي صورت جمع مكانيكي واحدهاي منفردي نگريست      به
 رو  از ايـن   يك زبان معين بود      هدف اين نگرش هم توصيف تطور عناصر منفرد       . رود  مي

گـرا بـا نقـد        شناسـان سـاخت     جامعـه . اند  جدي قرار گرفته   مورد نقد    اين ديدگاه و امثال   
 و   را داراست  ساخت خاص خود  دانند    اي اجتماعي مي    يدهجزءنگري مذكور، زبان را پد    

  .كند اين ساخت به ساير اجزاي اجتماعي هم تعميم پيدا مي
                                                           
1. Linguistics 
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از نظـر وي زبـان فقـط        . شناسـد   هـا مـي     فرديناند دوسوسور زبـان نظـامي از نـشانه        
اي از گفتارهاي منفرد نيست، بلكه نظامي متشكل از اجزا و روابط است كه در                 مجموعه

صياتي است كه سـاخت     به عبارت ديگر، زبان مجموعه خصو     . ها قرار دارد    زيربناي گفته 
محور نظام روابطي است    » سخن«از نظر سوسور    . كند  هاي گوناگون را مشخص مي      گفته

. اي اجتماعي و مربوط به گروه اسـت         سخن پديده . آورد  كه وحدت زبان را به وجود مي      
بـرد تـا گفتـة او         كـار مـي     گيرد و به    را فرا مي    قوانين سخن را فرد اختراع نكرده، بلكه آن       

  .دا كندمفهوم پي
داننـد هماننـد ديگـر وجـوه      گرايان، زبان را ساختي اجتماعي مـي  در مجموع ساخت 

هـا ايـن      انسان. هاست  ها، تصاوير و ايده     ها، نشانه   اي از علامت    حيات اجتماعي مجموعه  
كـار    گيرند و در نظام ارزشي خاص خود به         پذيري آن فرا مي     مجموعه را در روند جامعه    

  .)150 :1371توسلي، (گيرند  مي
  

  پژوهشهاي  پرسش
اي اجتماعي و محور نظام مبـادلات فرهنگـي و اجتمـاعي      كه زبان پديده مفروضهبا اين   

 گستره و جايگـاه زبـان و ادبيـات فارسـي در ايـران               ةجامعه است سه پرسش زير دربار     
  :عصر صفويه موضوع بررسي اين مقاله است

  بان ملي وجود داشته است؟هاي پيش از مدرنيته زبان رسمي و ز آيا در دوره. 1
 صفويه زبان فارسي زبان ملي و رسمي كشور ايران بوده و حكومـت              ةآيا در دور  . 2

  ؟بودده كرصفويه نسبت به رسميت و ترويج آن كوشش 
   صفويه چگونه بوده است؟ةوضعيت ادبيات فارسي در دور. 3

پس از نـُه   دولت ملي )ق. هـ ـ1135-907( عصر صفويهنظران در  نظر صاحب به اتفاق 
هاي اصـلي ايـران تحـت حكومـت متمركـز و              قرن در ايران پديد آمد و عمده سرزمين       

استمرار اين حكومت يكپارچـه و متمركـز در طـول           . ايراني خاندان صفويه قرار گرفت    
دويست و سي سال، در كنار رسمي كردن مذهب تشيع و احياي فرهنگ ايراني موجـب     

 باستان و بازآفريني عناصر هويـت       ةلت تاريخي دور   م ةتكوين هويت ملي ايرانيان بر پاي     
  )1(.د كه تا به امروز پيوسته استمرار داشته استشملي در ايران 

در اين مقاله جايگاه دو موضـوع زبـان و ادبيـات فارسـي در دورة صـفويه بررسـي                  
شود و رابطة زبان فارسي با پديدة زبان رسمي و ملي در آن عصر مورد كاوش قـرار                    مي
  .دگير مي
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   زبان ملي وزبان رسمي
 ةه و از جملـه دور     هـاي بـيش از مدرنيت ـ       توان از زبان رسمي و زبان ملي در دوره          آيا مي 

تـوان از زبـان       بديهي است تنها زمـاني مـي      توان گفت     در پاسخ مي   صفويه سخن گفت؟  
عنوان زبان ملي و رسمي در عصر صفويه سخن گفت كه اصـولاً بتـوان بـراي                  فارسي به 

بـا ايـن    . هاي رسمي و ملي را اثبات كـرد         تاريخي پيش از مدرنيته وجود زبان     هاي    دوره
تـوان بـين زبـان ملـي بـا تعريـف              هاي پيشين و كنوني مي      رسد در دوره    حال به نظر مي   

رغـم آنكـه      علـي .  مردم تفاوت قائل شد    ةشناختي آن و زبان رسمي و زبان محاور         جامعه
هـاي ماقبـل      ي به معناي كنوني آن در دوره      عناويني چون ملت و ملي و از جمله زبان مل         

هـا وجـود      اي در آن دوره      زبان رسمي، ملي و محاوره     ةمدرنيته متداول نبوده است، پديد    
هـاي مختلـف بـا     ها در دوره  زبانيتوان از تحول و جايگزين اين واقعيت را مي. داشته است 

  .مشاهده كردمختلف ها و تحول در زبان و گويش مردم در ادوار  دستور و كنترل حكومت
شده است كه خـط       هايي اطلاق مي    هاي پيش از مدرنيته به زبان       زبان رسمي در دوره   

هاي رسمي پادشاهان، ديوان رسـايل   و كتابت آن زبان در احكام و فرامين حكومتي، نامه   
هـاي    و احكام اداري ديوان صدارت عظمي، انشاي احكام قضايي، زبان نوشـتاري قبالـه             

چـون   كتب و آثار عمومي هم     خط نظام آموزشي، انشاي احكام قضايي و      رسمي، زبان و    
اين زبان رسمي گاه مانند زبان فارسـي        . بوده است متداول  كتب تاريخ و دواوين شعري      

ها انتخاب شده   اكثريت اعضاي جامعه هم بوده و گاه بنا به علايق حكومت ةزبان محاور 
نر و اقشار ممتاز جامعه و كاربردهـاي  و فقط زبان رسمي و زبان نوشتاري اهل ادب و ه  

 زبـاني اسـت كـه         زبان ملـي   ،شناختي  با اين حال در تعريف جامعه     . حكومتي بوده است  
اكثريت مردم يك سرزمين نسبت به آن آگاهي جمعـي و تعلـق خـاطر داشـته و مـورد                    

 آن در   ةلذا زبان رسمي و شقوق برشمرد     . استعمال اكثريت اهالي آن ملت و جامعه است       
بنابراين آنگاه كه از زبان فارسي . كند  كفايت نمي » ملي« به تنهايي براي اطلاق عنوان       ،لابا
كنيم، مراد آن است كـه ايـن زبـان از      صفويه ياد ميةعنوان زبان ملي و رسمي در دور    به

از سـوي  . گفتـه را دارا بـوده اسـت     زبان رسمي بوده و كاربردهاي پيش   ،سوي حكومت 
ان نسبت به اين زبان آشنايي داشته، با آن سـخن گفتـه، كتابـت،               ديگر اكثريت اهالي اير   

هاي رسمي خود را به آن نوشته، در مدارس به آن زبان درس خوانـده                 مراسلات و قباله  
را زبـان ملـي و      تـوان آن      در صورت اثبات چنـين امـوري مـي        . اند  و تعليم و تعلم كرده    
  .رسمي آن عصر شمرد
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  هزبان رسمي و ملي پيش از مدرنيت
هايي از وجود دو گونه زبان رسمي و زبـان ملـي در ادوار پـيش از                    نمونه مبحثدر اين   
ها مربوط بـه ايـران و منـاطق نزديـك بـه آن اسـت تـا                    اين نمونه . شود  ارائه مي مدرنيته  
  .شدانخست ب پرسش هپاسخي ب
 ساسانيان زبان محاوره و متداول مـردم ايـران          ةدانيم فارسي دري در دور      كه مي   چنان

 حـاكم كـه متـون رسـمي حكـومتي و كتـب مـذهبي        ةبود اما زبان رسمي دربار و طبق ـ    
 بـه  .)39 :1357صـادقي،  (نوشـتند زبـان پهلـوي بـود        ها را با آن مـي         زرتشتي و اندرزنامه  

در دو  .  مردم بود  ةعبارت ديگر زبان پهلوي زبان دربار و اداري و زبان دري زبان محاور            
متداول مردم ايران فارسي دري بـود، امـا زبـان رسـمي      زبان ، اسلاميةسه قرن اول دور   

و بدان  ... «: آمده است  تاريخ سيستان در  كه   چنان. ديوان رسايل و اداري زبان عربي بود      
تا پارسيان بودند سخن پيش ايشان به رود گفتندي بر طريـق            ... پارسي نبود   روزگار نامه   

بـه  ] پارسـيان [د شعرايـشان    و چون عجم بركنده شدند و عرب آمدن       ] پهلوي[خسرواني  
  .)166 :1371صفا، ( »تازي بود و همگان را علم و معرفت تازي بود

 اسلامي به پارسي شعر گفت محمد بن ةگونه كه خواهد آمد اول كسي كه در دور          آن
دانست به   بود كه چون يعقوب زبان عرب نمي،وصيف دبير رسايل يعقوب ليث صفاري    

بـا ايـن حـال     . فتن در دربار از آن پـس رواج يافـت         پارسي گ . پارسي برايش شعر گفت   
طاهريـان،      ة رشد و بالندگي روزافـزون زبـان و ادبيـات فارسـي در دور              ،رغم رواج   علي

هاي محلي ايران آن روزگار،       وبيش در ساير حكومت     صفاريان، سامانيان و غزنويان و كم     
هاي ايراني شد     مت اداري و ديواني حكو    ، سلجوقيان بود كه فارسي زبان رسمي      ةدر دور 

 ةيعني زبان فارسي علاوه بر آنكه زبـان محـاور         . و عربي از ديوان رسائل منسوخ گشت      
. دش ـعموم ايرانيان بود به زبان رسمي هم مبدل شد و جامع عنوان زبان ملي و رسـمي                  

 زبـان فارسـي رواج يافـت و تـا           ، كشورگـشايي سـلجوقيان    ةدر روم شرقي نيز به واسط     
ار آمدن امپراتوري عثماني زبـان رسـمي ديـوان رسـايل و اداري              ها پس از روي ك      مدت

پس از آن زبان تركي در عثماني رسـمي    . بود، اما زبان عمومي مردم آن سامان تركي بود        
ــ معاصـر     در جانب ديگر سرزمين ايران، بابريان هند      . گشتشد و زبان فارسي منسوخ      

گفتند، كانون جذب شـاعران       ميـ با آنكه خود به تركي جغتايي سخن          صفويان در ايران  
 سـفر   ة ادبـا و شـاعران ايرانـي را دلباخت ـ         ،و اديبان ايراني شدند و ايـن علايـق بابريـان          

 ملا عبدالرزاق لاهيجي هركس مستطيع فـضل و هنـر           ةهندوستان كرد تا آنجا كه به گفت      
  :كرده است گشته به هند سفر مي
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  وراـت جاران عافيــه يـخاص        اتـاجـه حــد كعبـذا هنـحب
  د واجب است او راـرفتن هن        هركه شد مستطيع فضل و هنر

گسترش علايق شاهان بابري نسبت بـه زبـان فارسـي باعـث شـد تـا طـي دسـتور                     
 هنـد جـايگزين     ة زبان فارسي در شبه قار     ،ق. ه ـ990 الالدين محمد اكبرشاه در س      جلال

دي بـه زبـان فارسـي        دفاتر محاسبات به جاي زبان هن      ةد هم شد و مقرر    وزبان هندي ش  
زبان رسـمي و ادبـي آن       فارسي،  ها بر شبه قاره       د و تا پيش از تسلط انگليسي      ننوشته شو 
  .)69: 1384مدرسي، (ماند باقي سرزمين 

  
  هاي ايراني و زبان فارسي زبان
هاي هندو اروپايي و سپس هندو ايراني          زبان ةعنوان انشعابي از خانواد    هاي ايراني به    زبان

هـاي ايرانـي      مجموعـه زبـان   . شوند  بندي مي    باستان، ميانه و نو تقسيم     ةدوردر قالب سه    
 وسيعي را از مرز چين تا حـدود مـرز شـرقي اروپـا، قفقـاز و تـا                    ة گستر ،دوران باستان 

هاي درياي كريمـه      هاي زباني تا نزديكي     حتي جزيره . گرفت  هاي دانوب دربرمي    نزديكي
: 1384قريـب،   (زياد اقوام ايراني بـوده اسـت        و سياه امتداد داشت كه به علت پراكندگي         

هاي ايراني شـرقي و ايرانـي          يادشده به دو بخش زبان     ةهاي ايراني در سه دور      زبان). 76
هاي ايراني شرقي امروز، خارج از مرزهـاي سياسـي كـشور              زبان. شوند  غربي تقسيم مي  
الي و جنـوبي  خـش شـم   ايراني غربي خود بـه دو ب       ةهاي شاخ    زبان  و اند  ايران واقع شده  

  .شوند تقسيم مي
آيـد كـه    هاي ايراني غربـي بـه حـساب مـي      جنوبي بخش زبانةزبان فارسي از شاخ   

 باستان، ميانه و نـو اسـت        ةزبان فارسي داراي سه دور    . داراي تعداد زيادي گويش است    
هـاي خـاص، داراي        برخـورداري از شـرايط و ويژگـي        ةكه در اين سه دوره بـه واسـط        

  .هاي ايراني بوده است يشترين گويشوران در ميان زبانبيشترين متون و ب
هاي شاهان  ها و نامه  هخامنشي زبان رايج كشور بود كه فرمانةفارسي باستان در دور
ان زبان فارسي بر جـاي       باست ةهاي زيادي نيز از دور      كتيبه. شد  هم به اين زبان نوشته مي     

  .مانده است
 ،هـاي آن عـصر      اين زبـان در كتـاب     . ن است  مستقيم فارسي باستا   ةفارسي ميانه دنبال  

بـدل شـده    » پارسـي «شد كه با حذف صامت آخر آن بـه           ميپارسيك يا پارسيگ ناميده     
پارسي يا پارسيگ منسوب به پارس يا فارس است؛ زيرا پادشاهان ساسـاني اهـل                .است

پارس بودند و هنگامي كه به سلطنت رسيدند، زبان مادري خود را زبـان رسـمي ايـران                  
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 پارسي يا فارسي علاوه بر معنـي فارسـي دري، گـاه بـه               .)13: 1357صادقي،  (ار دادند   قر
زبان پهلـوي بـا گذشـت زمـان چنـد           . نيز به كار رفته است    ) فارسي ميانه (معني پهلوي   

 ـهـاي زر    شاخه شد كه معتبرترين آنها، يكي همـان زبـاني اسـت كـه در كتـاب                 شتي و  ت
شـود و    اسـلامي ديـده مـي   ةسـاني و اوايـل دور   ها و متون ادبي اواخر عهد سا        اندرزنامه

ديگري زبان دري يعني زبان متداول و گفتاري پايتخـت ساسـانيان و بعـضي شـهرهاي                 
 از زبان پارسي دري اين عهد بـه سـبب آنكـه زبـان               . است ديگر در اواخر عهد ساساني    

  . مردم بوده، تاكنون سند و مدركي به دست نيامده استةگفتاري تود
صورت زباني مرده درآمد كه تنها در كتابت  ر پايان حكومت ساساني بهزبان پهلوي د

صورت ايستا باقي مانـده      در مدتي كه اين زبان نوشتاري به      . گرفت  مورد استفاده قرار مي   
 مردم بود، چنان بسط و توسعه يافت كـه در           ةوگوي روزان   بود، زبان دري كه زبان گفت     

  .)39: 1357صادقي، (كم شد  حاةآخر فرمانروايي ساسانيان، زبان طبق
  

   اسلاميةزبان فارسي در دور
 مردم ايران كماكان فارسـي      ةرغم آنكه زبان محاور      اسلامي علي  ةدر دو سه قرن اول دور     

 فتـرت بـا روي كـار آمـدن     ةايـن دور . بود اما اثر قابل ذكري به اين زبان نگارش نيافت      
پس از آنكه يعقوب ليـث      « سيستانتاريخ    از به نقل .  ايراني صفاريان پايان يافت    ةسلسل

 خراسان، هرات و پوشنگ را فتح كرد، شعرا در وصف او شعر به تازي سروده                ،صفاري
چيزي كـه مـن انـدر       «:  و گفت  »و تقديم داشتند و او عالم به زبان تازي نبود، در نيافت           

پس دبير رسائلش محمد وصـيف بـه پارسـي در وصـفش شـعر               » نيابم چرا بايد گفت؟   
نظـران ايـن عبـارت        برخي صـاحب  . ند اول شعر پارسي اندر عجم او گفت       گفت و گوي  

تـا دوبـاره بـه زبـان     » دانند كه بر بازوي زبان دري بسته شـد       حرزي مي «يعقوب ليث را    
  .رسمي ايران مبدل شود

 چشم پوشـيد امـا    با اين همه اگرچه نبايد از كوشش صفاريان در رونق زبان فارسي             
 امـراي   زيـرا .كم به شكوفايي رسـيد      سامانيان رخ داد و كم     ةبالندگي زبان فارسي در دور    

 ةگوي همت گماشتند كه در نتيج ـ       هاي مختلف به تربيت شعراي پارسي       ساماني با انگيزه  
آنان ترويج زبـان فارسـي و فرهنـگ ايرانـي را در پرتـو                .شدآن هم زبان فارسي تثبيت      

يي مناسب بـراي نـشو و       سان فضا   بدينو  ترويج فرهنگ اسلامي و زبان عربي پذيرفتند        
نماي فرهنگ و ادب پارسي در خراسان بزرگ پديد آمد كه دربارهاي محلي و خلفـاي                

  .نددشن مانع رشد آن و عرب بغداد آن را مخالف اهداف حكومت خود نيافتند
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چنين با تدبير و درايت حاكمان، وزرا و دانشمندان آن روزگار ايران، زبان فارسي               هم
 تفـسير   ةي قرار گرفت و بسياري متـون عربـي هماننـد ترجم ـ           در خدمت معارف اسلام   

ز دلايل  اين نهضت ادبي خود ا    . به زبان فارسي نوشته شد    ... طبري، ترجمه كامل قرآن و    
  .استتحكيم زبان فارسي 

 هم زبان بـومي خـود       ،با اين همه ايرانيان در پرتو ترويج تعاليم ديني به زبان فارسي           
سـاكت،  (را به زبـان دوم اسـلام مبـدل سـاختند             اني آن را حفظ كردند و هم در اندك زم       

علاوه بر نگارش متون ديني به زبان فارسي كه موجب رونق روزافزون آن               .)204: 1384
د، ايرانيان با نگاشتن تاريخ باستاني خود به دو زبان فارسي و عربي ميراث تـاريخي و              ش

دوران پـيش از اسـلام ايـران        هاي مربوط به      اولين نوشته  .فرهنگي گذشته را احيا كردند    
كنند، حـاوي سلـسله        ملي ايرانيان ياد مي    ةكه از آن به شناسنام    » ها  خداي نامه «تحت نام   

انساب شاهان و پهلوانان و آيين اخلاقي و ديني ايران باستان بود كه مورد توجه امـراي                 
  وشــاهنامك، تــاج نامــكعــلاوه    بــه.)21: 1382بهرامــي، (مــسلمان نيــز قــرار گرفــت 

اي ايران نخـستين بـار بـه           حاوي تاريخ پادشاهان و پهلوانان اسطوره      سيرالملوك العجم 
  .همت ابن مقفع گردآوري و به عربي ترجمه شد

نويس بخـش مهمـي از        نويس و فارسي    طوركلي مورخان ايراني در دو گروه عربي       به
 ة قرون اولي ـ  نويس  مورخان فارسي . اند  كتب تاريخ خود را به ايران باستان اختصاص داده        

 سيستان و تاريخ بخارا نثر        اسلامي مانند گرديزي، بلعمي، بيهقي، نويسندگان تاريخ       ةدور
روان و درخور ستايشي در فارسي ارائه كردند كه نويد ماندگاري و پويايي زبان فارسي               

وه، گروه ديگري از    ردر كنار اين دو گ    . داد  را در ميان حوادث كوچك و بزرگ زمان مي        
ايراني به نگارش تاريخ محلي بلاد ايران به زبان فارسي پرداختند كه در رونـق               مورخان  

از آن  . زبان فارسي و معرفي سرزمين، تاريخ و فرهنگ آن نقشي درخـور توجـه داشـت               
تاريخ سيستان، تاريخ بخارا، تاريخ قم، تاريخ بيهقي، تـاريخ طبرسـتان،            : جمله است 

  .)38 :1382بهرامي، ( انتاريخ رويان و مازندران و تاريخ ديلمست
نويـسي    بخش ديگري از جنبش احياي زبان فارسي و تاريخ باسـتان ايـران شـاهنامه              

كوب آن     بزرگ فردوسي به كمال رسيد و زرين       ةنويسي كه با شاهنام     شاهنامه. بوده است 
  .نامد هم روندي درازمدت و پيوسته داشته است مي» نامه ايران هويت«را 

هـاي نخـستين اسـلامي، تـدريجاً          ها قبل، ايـران قـرن       و از مدت  در واقع در اين ايام      
 فردوسي كه ايـن     ةشاهنام. يافت   خود را باز مي    ةهويت تزلزل يافته و تا حدي از ياد رفت        
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كـشاند، در همـين        شعور و شهود حسي مي     ةآورد و به عرص     هويت را از ابهام بيرون مي     
 را در بخـارا  تاريخ بلعمينيان، وجوي اين هويت در عهد ساما      جست. ايام به وجود آمد   

بـر همـين مبنـا بـود كـه مـسعودي            . و شاهنامه ابومنصوري را در طوس به وجود آورد        
نامه   خويش رهنمون شد و دقيقي اقدام به نظم گشتاسب        » مزدوجه«مروزي به نظم كردن     

اي براي بيدار كردن شعور به اين هويت در           را وسيله  و داستان ظهور زرتشت نمود تا آن      
وجـو بـا اتمـام حماسـه عظـيم             نهايي ايـن جـست     ةمرحل. زبانان عصر باشد    ين فارسي ب

  .)123 :1375كوب،  زرين(فردوسي انجام پذيرفت 
 حمايت سـلطان محمـود غزنـوي كـه بـا            زبان فارسي در پرتو   علاوه نشو و نماي       به

گـو اهتمـام فـراوان داشـت          اهداف خاص خود به استمالت قلوب ادبا و شعراي فارسي         
ار غزنويان را پس از سامانيان كانون بالندگي ادب پارسي گرداند و بـا تـسخير شـبه                  درب
 هندوستان به دست او زبان فارسي حامل ترويج شريعت مقدس اسلام در آن ديـار                ةقار
  مانـدگاري  اين مهم زبان فارسي را به زبان دوم اسلام مبـدل سـاخت و عـاملي بـر                 .دش

ن باعث شد تا در زمان سلجوقيان زبـان فارسـي           اين رشد روزافزو   .روزافزون آن گرديد  
  .شد  مكاتبات دربار با اين زبان انجام ميةو كليباشد، زبان اداري و ديواني 

 ة قـار   هـاي ايرانـي، مـاوراءالنهر و شـبه           آن زمان پرتو زبـان فارسـي در سـرزمين          در
. آمد زبان ديوان و دربار و ادب و حكمت الهي به حساب ميو هندوستان وزيدن گرفت  

 قيصر روم   ، رومانوس ديوجانس  ،با اين حال آنگاه كه آلب ارسلان سلجوقي در ملازگرد         
مدرسـي،  ( دش را شكست داد نفوذ و گسترش زبان فارسي در آسياي صغير آغاز              ،شرقي
1384: 57(.  

 ، زبـان را كه سه قرن كـانون بالنـدگي      خراسان   ،در ادامه اگرچه هجوم ويرانگر مغول     
 بود به ويراني كشاند و كانون علم و شعر و ادب ايراني را با مرگ                فرهنگ و ادب ايراني   

و آوارگي بسياري از بزرگان علم و ادب آشفته ساخت اما كوچ شعرا و عالمان ايراني به                 
 اتابكـان لـر بـزرگ و اتابكـان          ةهندوستان، آسياي صغير و بلاد جنوبي ايران چون حوز        

با اين حال در    .  زبان فارسي گرداند   ةدوبار نشو و نماي     ،هايي براي حفظ    فارس را كانون  
 زبـان رسـمي ديـوان حكـومتي و زبـان            ،عهد مغول هم به همت وزراي ايراني، فارسي       

به فارسي نگـارش    به نام وزرا و حكام ايراني       در اين عصر آثار زيادي      . كتابت باقي ماند  
 ـاالله قزوينـي      الدين فـضل    شرفعنوان نمونه     به.  اهدا شد  و به آنها  يافت    و  اريخ معجـم  ت

الـدين احمـد اتابـك لـر بـزرگ بـه         را به نام نصرتتجارب السلف هندوشاه نخجواني   
 و كـاتبي    البلاغـه   شرح كبيـر نهـج     ابن ميثم بحراني     .)526 :1376اقبال،  (فارسي نوشتند   
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 و  ندالـدين جـويني بـه فارسـي نوشـت            در منطق را به نـام شـمس        رساله شمسيه قزويني  
  .داب نوشته ش در اين بديگركتب بسياري 

  
  الطوايفي تا ظهور صفويه  ملوكةزبان فارسي از دور

اي از  حــد واســط حكومــت ايلخانــان چنگيــزي و تيمــوري تــا صــفويه در ايــران دوره
 و ادب فارسي به     بوده است كه طي آن عناصر فرهنگ      هاي محلي اغلب متنازع       حكومت

  :دهد  چنين شرح ميها را كوب اين سلسله زرين. ندا زحمت حيات خود را حفظ كرده
چوپانيان در آذربايجان و آران و ولايات جبال در ايران، جلايريـان در عـراق               
عرب و بعدها در تمام قلمرو چوپانيان، طغاتيموريان در جرجان و خراسان غربـي،              
آل كرت در هرات و خراسان شرقي، ملوك شبانكاره در قسمتي از فارس، اتابكان              

 و كرمان، آل اينجو در فارس و اصفهان، اتابكان لـر            سلغري و قراختائيان در فارس    
در بين اصفهان تا خوزستان، اتابكان يزد در ولايـات تـابع آن حـوالي و تعـدادي                  
اميرنشين در طبرستان و مازندران كه از هم مستقل و با هم متنازع بودند و هرچنـد                 

و آنها همچنـان    بعضي از آنها در همان اواخر عهد ايلخانيان برافتادند، جدايي قلمر          
هاي ديگر    الطوايفي كه بعد از عهد تيمور هم به صورت          باقي ماند و حكومت ملوك    

نظمي و اغتشاشي كرد      ادامه يافت تا چندين قرن بعد از مغول، ايران را معروض بي           
كه رهايي از آن به وحدت احتياج داشت و نيل بدان تا عهد صـفوي بـراي ايـران                   

  .)254: 1375كوب،  زرين(ممكن نگشت 
الطوايفي شكننده و اغلب متنازع، در درون خود دو جريان رو به رشـد را                 اين ملوك 

البتـه ايـن دو     . تصوف متمايل بـه مبـارزه و تـشيع        : هاي ايراني همراهي كرد     در سرزمين 
هات داراي اشتراكاتي بودند؛ نخست     برخي ج زمان، از     جريان مستقل و در عين حال هم      

 ايرانيان براي كـسب هويـت       ة خلافت عباسي، ظرف مبارز    اينكه هر دو در پي فروپاشي     
 اينكـه هـر دو مـورد اقبـال          ومدند، د ش ـهاي مقابـل      سرزميني و مذهبي در مقابل جريان     
اي از عزت و جـلال را سـپري      ها قرار گرفتند و دوره      روزافزون مردمي و حتي حكومت    

 ة با تشيع، در هال    رغم تفاوت    سوم اينكه به تعبير مرحوم شريعتي تصوف هم علي         .كردند
  .شد چرخيد و از اين طريق هر دو جريان به يك منبع ختم مي  شيعه ميةسر علي و ائم

 شـيعي و نـوعي غلـو        ةنيز نيروي مهارناپذير فـراهم آمـده از همـين انديـش           بالاخره  
صوفيانه در پيروي محض از مرشـد كامـل صـوفي صـفوي موسـوي در شـبه نظاميـان                    

 پس از نه قرن دولـت       ،و رجال دورانديش ايراني   ) انسرخ كلاه (قزلباش صوفي مسلك    
مـسلك و     از تلاقي سه ايدئولوژي پوياي شيعة اماميه، صوفيه شـيعي          متحد ملي در ايران   
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ايدئولوژي مبتني بر بازآفريني ملت و دولت ايراني جـاي گرفتـه در حافظـه تـاريخي و                  
 . به وجود آمدآگاهي ايرانيان

  
  صفويه ةزبان رسمي و ملي دور : فارسي

در فرازهاي پيشين اين مقاله با ذكر نمونه از ادوار پيش از مدرنيته موضوع زبان رسـمي                 
كشورها و از جمله ايران آن روزگاران مورد بحث قرار گرفت و مشاهده شد هر كـشور             
زبان رسمي خاصي براي نظام آموزش رسمي مدارس، زبان رسمي ديوان رسايل دولتـي     

فرض ما اين   . داشته است ) دولتي و خصوصي  (ناد رسمي و معتبر     ها و اس    و مكاتبات و قباله   
چنين زباني كـه     هم.  صفويه زبان رسمي كشور بوده است      ةاست كه زبان فارسي در دور     

  .اند زبان ملي و عمومي مردم تلقي شده است اكثريت مردم آن را پذيرفته به آن تكلم كرده
شود كه اكثر ساكنان يك كـشور   اد مي مانند زبان آنگاه ملي قلمد    اي  با اين حال پديده   

 صـفويه   ةبنابراين زبان فارسـي در دور     . به آن آگاهي، تعلق خاطر و وفاداري نشان دهند        
 ة جامع ـ ةدهنـد   توان زبان ملي ايرانيان برشمرد كه عموم قشرهاي تـشكيل           را هنگامي مي  

بـان سـخن    به آن احساس تعلق خاطر داشته، به آن ز     و ايران آن روز از آن آگاهي داشته      
  .گفته باشند

  فارق بين آنچه اهتمام يا عدم اهتمام شاهان و دستگاه رسـمي دولـت              ةاز اينجا يك نقط   
ـ با موضـوع    به فرض آنكه نگاه منتقدان درست باشد ـ صفوي به زبان و ادبيات فارسي     

نظر از    بر اين اساس زبان فارسي، صرف     . آيد  ملي بودن زبان فارسي در آن زمان پديد مي        
 ـ          نگا اي ملـي و همگـاني    دهه نهاد سياسـت و حكومـت، اگـر رواج عمـومي داشـته، پدي

  .عنوان زبان ملي آن دوره داد توان به آن  اين صورت نميد و در غيرشو محسوب مي
ايـران فاقـد يـك دولـت         اسـلامي كـه      ة دور ةكه گفته شد، زبان فارسي در هم        چنان
 پابرجـا مانـد و عنـصري از وجـوه           عنوان بخشي از هويت ايرانيان      و ملي بود، به    مستقل

آمد و ايرانيان بر اساس آن ميراث مكتوب،          تشابه و تمايز ايراني و غيرايراني به شمار مي        
. شـود   ها به ذهن متبادر مـي       در اينجا برخي سؤال   . دادند مي انجام    خود را  ةشعر و محاور  

 توجـه و گـرايش    چنان محل    ؟ آيا هم  رنوشتي يافت  صفويه چه س   ةاين زبان در دور   : ازجمله
 چه گرايشي بـه     عنوان نهادي اجتماعي   به  صفوي   حكومتعموم اهالي ايران بوده است؟      

  . صفويه، پاسخي به موضوع خواهد بودة بررسي منابع دوره است؟زبان فارسي داشت
 زبان فارسـي در چنـد       ةميزان رواج و گستر   هاي مذكور     در ادامه براي پاسخ به سؤال     

عمومي مردم، زبان اسناد و مكاتبات دولتي، اسناد و مكاتبات           ة عمومي مثل محاور   ةحوز
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مورد اشعار و كتب ديگر      آموزش، زبان     صنوف، زبان نوشتن مكاتبات مردمي، زبان نهاد      
  .گيرد قرار ميبررسي 

   عموميةزبان محاور. 1
. انـد  هاي ايراني سخن گفته      پيش از اسلام به زبان     ةشك نيست كه جميع مردم ايران از دور       

 ةاند كه از حوز    كنوني را هم شكل داده      وسيعي در خارج از ايران     ةها امروزه حوز    ين زبان ا
  .خارج استاين مقاله بحث 

هاي رايج در ايـران آن        ها و گويش    بنابراين در اينجا سخن بر سر اين نيست كه زبان         
عنوان  بهاند؛ بلكه سخن بر سر اين است كه زبان فارسي             روزگار ايراني يا غيرايراني بوده    

بهـاترين ميـراث      تـرين و داراي گـران       هاي ايراني كه فراگيرتـرين، پرسـابقه        يكي از زبان  
 ـةترين آنها در چند هزار مكتوب و پرگويش  قـدر   ا در ايـن دوره آن  متوالي بوده است، آي

را زبان ملي ايرانيان به حساب آورد؟ بديهي است           عمومي داشته است كه بتوان آن      رواج
  . صفويه رجوع كردة اول بايد به منابع و آثار دورة در درجوضوعن مبراي بررسي اي

 دربـاره مـشاهدات خـود از رواج زبـان        صـفويه  ة دور نويسان   از سفرنامه  لهاپيتر دلاو 
  :نويسد عنوان زبان اصلي كشور مي فارسي به

ها سخت بـه آن تعـصب         زبان فارسي زبان اصلي كشور است و مردم و گروه         «
عنوان زبان اصلي كشور چنان مورد احتـرام اسـت و چنـان               به زبان فارسي . دارند

هـاي    جـات و كتـاب      تنها در كليه نوشته      شود كه نه    تعصبي نسبت به آن اعمال مي     
جات رسمي    هاي شعر، بلكه براي تمام قراردادها و نوشته         خصوص ديوان   جالب، به 

دولتي از زبان   و فرامين و احكام ارسالي شاه و بالاخره تمام امور مهمه كشوري و              
  .)522 :1380له، ادلاو( »كنند فارسي استفاده مي

 تحليلي از اوضاع ايران در قرن هفدهم مـيلادي        كرويس ديروك وان نيز در كتاب       
از ابهر تا هندوستان همه به زبان فارسي كـم و بـيش سـره        «: نويسد  مي) يازدهم هجري (

ر از شيراز كـه مركـز زبـان    كنند و اين كم و بيش بستگي به آن دارد كه چقد  صحبت مي 
  .)187: 1380كرويس، ( »فارسي خالص و درست فارسي است دور يا به آن نزديك باشند

را بـا زبـان عـادي مـردم          كمپفر نيز ضمن بيان زبان دربار صفويه كه تركي است، آن          
داند و در مورد گسترش و رواج فارسي در ميان مردم             ايران كه فارسي است متفاوت مي     

در مقر امراي عرب و هند تـا رود گنـگ و حتـي تـا سـيام، مـن بـه مردمـي                        «: گويد  مي
  .)167: 1350كمپفر، ( »كردند برخوردم كه بدون اشكال به زبان فارسي رفع احتياج خود مي

با اين حال ذكر اين نكته مهم است كه عموم ايرانيان در ادوار مختلف كم و بيش بـا                 
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اطق هـم بـه فارسـي كـم و بـيش سـره سـخن        زبان فارسي آشنايي داشته و در بيشتر من  
هـا و     مناطق كـشور زبـان    برخي  در  اكنون     پيش و كم و بيش هم      ةاما تا چند ده   . اند  گفته

ايـن  . هـاي متنـوعي رايـج اسـت         هاي محلي كردي، بلوچي، تركي آذري و لهجه         گويش
م ها از يك سو قرابت زيادي با زبان فارسي دارند و از سوي ديگر مـرد                 ها و گويش    زبان

هاي محلي خود از ديرباز به دليـل انـس بـا منـابع مكتـوب               ايران در كنار زبان و گويش     
 ،هـا  فارسي و تحصيل در مراكز آموزشي و مراجعه به مراكز دولتي و ثبت اسـناد و قبالـه    

  .اند گفته زبان فارسي را درك و با آن سخن مي
  

  زبان رسمي دولت، ديوان رسايل و اسناد دولتي. 2
و شـخص دوم مملكـت   ) اعتمادالدولـه ( وزير اعظم ة حوز ة كه زيرمجموع  ديوان رسايل 

صفوي بود، اسناد و مدارك مكتوب دولتـي را زيـر نظـر داشـت و مكاتبـات داخلـي و                     
مراجعه به تمامي آثار موجـود صـادره از ديـوان رسـايل عهـد               . داد  خارجي را انجام مي   

تمـامي مكاتبـات و     دهد كه در طول دويـست و سـي سـال ايـن دوره                 صفوي نشان مي  
مراسلات شاهان، حكام و واليان در دو بخش داخلي و خارجي به زبان فارسـي نوشـته                 

چنين در اين دوره علاوه بر ايران، مكاتبات شاهان هند و بلاد اطراف آن،               هم. شده است 
 وسيعي از عثماني نيز به زبـان فارسـي          ةتاتاران حاكم بر بلاد ماوراءالنهر و حتي در دور        

  .ستبوده ا
بر اين اساس نوشتن نامه به زبان تركي نـوعي اسـتخفاف فـرد مـورد خطـاب بـوده          

 عبدالمؤمن خان، پادشاه شـيباني، بـه شـاه عبـاس     ةكه اسكندربيگ منشي نام   چنان. است
دانسته و آن را نوعي استخفاف شاه تـوراني بـه پادشـاه             » آداب به تركي    رقعه بي «اول را   

  .)706 :1376اسكندربيگ، (كند  ايران حساب مي
باره بررسي مكاتبات شاهان صفوي با مناطق و ايالات كشور ايران و رؤسـاي                در اين 

از آن جمله اكثر اين مكاتبـات بـه همـت           . آوري و منتشر شده است      ممالك اغلب جمع  
آوري و در چنـد مجلـد مطـول     محقق و مورخ معاصر مرحوم عبدالحسين نـوايي جمـع       

ر كه شامل موارد زير است احكام صادره و مكاتبات به در تمام اين آثا. منتشر شده است
  :زبان فارسي است

ويـژه پادشـاهان      مكاتبات شاهان صفوي با رؤساي كشورهاي جهان آن روزگار به         . 1
  ؛...ازبكان شيباني ماوراءالنهر وهلند، اسپانيا، آلمان، فرانسه، مصر، عثماني، هند، 

  وي؛مكاتبات رؤساي كشورهاي جهان با حكام صف. 2
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  قراردادهاي بين دولت ايران و كشورهاي خارجي؛. 3
  . فرامين و احكام داخلي حكام صفوي. 4

با اين حال جـاي تعجـب   . شده به زبان فارسي است  مكاتبات ضبط ةدر اين باب هم   
اعظم مكاتبات در دستگاه دولتي، دربـار       « :نويسد  االله صفا مي    است كه مورخي چون ذبيح    

  .)158: 1387صفا، ( »دو ارتش به زبان تركي بو
احـسن  ،  آراي عباسـي    عـالم ،  آراي صفوي   عالمكتب تاريخي معتبر چون     چنين   هم

  .و دواوين شاعران بزرگ ايران جملگي به زبان فارسي نگارش يافته است...  والتواريخ
بود، اما ) شان زبان مادري( پادشاهان صفوي تركي آذري ةبنابراين با آنكه زبان محاور

عـلاوه بـر    . نوشـتند   زبـان فارسـي مـي      تبات رسمي را به زبان اصـلي يعنـي        كااسناد و م  
 به زبان فارسـي بـوده     ن به كشورهاي ديگر نيز    مكاتبات، مذاكرات نمايندگان اعزامي ايرا    

  .)1364 و 1363 نوايي، :رك( است
علاوه بر مكتوبات ديواني و رسايل اداري كه به زبـان فارسـي نوشـته شـده اسـت،                   

ها، اعم    نويسي  هاي ملكي و شرح حال      مردم مانند شكايات، قباله   مانده  بر جاي   مكتوبات  
ــ كـه     طرفه آنكه چون در مدارس    . به زبان فارسي نوشته شده است     ... ها و   نامه  از شجره 

ــ سـوادآموزي بـه زبـان فارسـي انجـام             تنها محل آموزش رسمي و باسواد شدن بـوده        
  .ديگري وجود نداشته استگرفته است، غير از نوشتن به فارسي جايگزين  مي

  
  زبان نظام آموزشي و مدارس رسمي. 3

اولئاريوس ضمن برشمردن مشاهدات خود در شهرهاي ايران از رواج فـراوان مـدارس              
اي ديـده    كمتر ايرانـي  «گويد     وي مي  .)69: 1363اولئاريوس،  (كند    در سراسر كشور ياد مي    

 اجتماع قرار ن اينكه در كدام قشرشود كه خواندن و نوشتن نداند، بدون در نظر گرفت        مي
  .)301: 1363اولئاريوس، ( »دارد

 گلستان سعدي و   بوستان درسي مدارس ايراني را قرائت قرآن، يـادگيري          ةوي برنام 
آموزان الفباي فارسي  در كنار آنها معلم به دانشكند كه    بيان مي داند و      مي حافظديوان  و  

آثار سعدي و حافظ در نظام آموزشـي آن دوره          اولئاريوس قرار دادن    . آموزد  و كتابت مي  
. دانـد    فارس مي  ة برخاستن آنها از منطق    ةرا اهتمام آن دو به زبان اصيل فارسي، به واسط         

ترين گونه، زبان فارسـي را در آثـار     اين دو نويسنده و شاعر، گويا با رساترين و ظريف         «
 زبـان ايـن ديـار را بـه          اند؛ زيرا شيراز يا تخت جمشيد خاستگاه آنهاسـت و           خود نوشته 

  .)302: 1363اولئاريوس، (» شناسند عنوان زبان مادري مي
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 گلـستان  و   بوسـتان  و   ديـوان حـافظ   اولئاريوس علاوه بر كتب قرآن و سه كتـاب          
دانـد كـه       كتب عمومي مـي    جزء شيعي را هم     ةسعدي، سرگذشت زندگي و شهادت ائم     

موزش عمومي اغلب در پـي مـشاغل        پس از اين آ   « :گويد  وي مي . گيرند  ها فرا مي    ايراني
رسـند يـا محـرر        دهند و بـه مقامـات علمـي مـي           اي در مدارس ادامه مي      روند و عده    مي
جالب اينكه مشاهدات وي از متـون درسـي و گـسترش مـدارس ايرانـي در                 . »شوند  مي

اولين شهر مرزي ايران، شهر شماخي، بوده است كه زبان محلـي مـردم آن ديـار تركـي                   
  .آذري بوده است

 ةها در هـر ناحيـه بـه گـويش و لهج ـ              كه ايراني  كرددر واقع بايد بر اين نكته تأكيد        
ها زبـان فارسـي بـوده         خانه  اند، اما نظام آموزشي در مدارس و مكتب         خاصي سخن گفته  

بر اين اساس باسوادان پس از فراغت از تحصيل تنها قادر به خوانـدن و نوشـتن                  . است
 امـا   ،شـد   ي هم اگرچه به زبان عربي نوشته و خوانده مي         متون دين . به زبان فارسي بودند   

اي    متون ديني بـه فارسـي رواج گـسترده         ةبعد از روي كار آمدن صفويه ضرورت ترجم       
زبان ايران به آشنايي بـا ايـن علـوم بـوده اسـت و                 يافت كه برخاسته از نياز مردم فارس      

  . فارسي متون شيعي اهتمام ويژه داشتندةشاهان صفوي به ترجم
از اقدامات شاه طهماسب براي تقويت مذهب تشيع، فرمان ترجمه بسياري از متـون              

تر شـد، امـا از زمـان شـاه            عربي شيعه به زبان فارسي بود؛ البته اين حركت بعدها جدي          
 بـود،   حال امامان   هاي عربي مهم شيعه كه شرح       برخي از نوشته  . طهماسب آغاز شده بود   

اي براي تقويت مذهب تشيع باشـند   به دستور شاه طهماسب ترجمه شد تا بتوانند وسيله 
  .)269: 1384چلونگر، (

  
  زبان نگارش آثار ادبي و عمومي. 4

اند، نيـز بـه       آثار ادبي و كتب شعري اين دوره كه در ايران گسترش يافته و ماندگار شده              
است ديوان صائب تبريـزي، كلـيم كاشـاني،       اند كه از آن جمله        زبان فارسي نگاشته شده   

كتب تـاريخ ايـن دوره      . ها ديوان شعر از اين دست       محتشم كاشاني، حزين لاهيجي و ده     
رغم آنكه برخي مورخان بزرگ چـون اسـكندربيگ و حـسن روملـو از تركـان                   هم علي 

  .اند اند به زبان فارسي نوشته شده قزلباش بوده
آن دسـته   . اند   زبان عربي و فارسي نگارش يافته      ساير كتب علمي اين دوره نيز به دو       

اند به زبان عربي اسـت و آنچـه           آثار كه خاص مدارس ديني و علوم اسلامي نوشته شده         
براي استفاده قشرهاي مردم اعم از ديني و غير آن تهيه شده، بـه زبـان فارسـي نگـارش                 
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عنـوان    فارسـي بـه  باري اگر بخواهيم مستندات كاملي از بروز و ظهور زبـان . يافته است 
زبان رسمي دولت ايران در آن روزگار شماره كنيم، يا نمود گسترش آن در بين مردم را                 

لـذا بـه ذكـر ايـن مختـصر خلاصـه            . هايي مستقل خواهد شد    نشان بدهيم بالغ بر رساله    
دهيم و در   منابع دست اول آن عصر سفارش مي      به مرور دوباره    را مندان كنيم و علاقه   مي

  .كنيم وضعيت ادبيات فارسي در آن عهد مروري ميادامه بر 
  

  ادبيات فارسي در ايران عصر صفوي
 نخـست آنكـه     . اسـت  مهـم چند دليـل    وع ادبيات فارسي در عصر صفويه به        ضطرح مو 

كه در محاوره اغلـب يـك         زبان و ادبيات بسيار نزديك و تنيده در هم است چنان           ةرابط
مي نيـز گـسترش زبـان بـدون رونـق ادبيـات             از نظر عل  . شوند  عبارت كامل پنداشته مي   

اي است كه از  عامل دوم شدت حمله. اي غيرمعمول و تا حد زيادي ناممكن است      پديده
 صـفويه صـورت گرفتـه       ة قاجار به اين سو نسبت به وضعيت ادبيات فارسـي دور           ةدور
گرفتـه   هاي اين حملات صـورت  يابي دلايل و زمينه  ضرورت كالبدشكافي و ريشه   . است
  . موضوعي مهم و جالب توجه استخود

 شديدي در بـين اهـل   ه نسبتسو ب  قاجاريه به اينةآغاز بايد گفت از اواسط دور       در  
وبـيش ادامـه يافتـه و در     نظر نسبت به وضعيت ادبيات صفويه پيدا شد و تا به امروز كم     

بـه   ست تا آنجا كه كمتر كـسي  هاي اخير تا حد زيادي يك فرض مسلم تلقي شده ا            دهه
  .دباره مي انديش ظر در اينجديد نت

 ة ضـمن بحـث از هنـر و ادبيـات در دور    تاريخ ادبيات ايرانادوارد براون در كتاب  
باور بادي امر غيرقابل   فقدان شاعران بزرگ در اين دوره را يك امر عجيب و در،صفويه

  :اند برخلاف ادبيات ساير هنرها رشد زيادي داشتهدر اين دوره به زعم وي . شمارد مي
هاي عجيب و در ابتداي امر، غيرقابل توجيه دوره صفويه، فقدان             يكي از پديده  

معماري، مينيـاتور و    . كلي شعراي بنام در طول دو قرن حكومت آنها بر ايران است           
هايي براي استفاده عمـوم كـه شـاه           العاده پيشرفت كرد، ساختمان     ساير هنرها فوق  

ت خود اصفهان را به آنها مزين سـاخت،         ويژه پايتخ   عباس سرتاسر كشور خود، به    
بهزاد و هنرمنـدان    . از آن زمان تاكنون مورد تحسين همه بينندگان قرار گرفته است          

اي چـون     ديگر كه در دربار تيموريان هرات مشهور شده بودند، جانشينان شايـسته           
امـا اگرچـه در تحفـه سـامي و سـاير            . قطارانش يافتنـد    رضاي عباسي و ساير هم    

اگـر جـامي،     ( هاي آن زمان نام بسياري از شعرا آمـده اسـت،             و تاريخچه  ها  تذكره
هاتفي، هلالي و ديگر شعراي خراسان را، كـه در واقـع از بقايـاي مكتـب هـرات        
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شود كه بتوان از او ياد كـرد   اي يافت نمي  ديگر شاعر بلندمرتبه  ) بودند، حذف كنيم  
  .)38 :1369براون، (

 تيموري و محفل پررونق شـاعران       ة ايران در دور   براون ضمن برشمردن شاعران بنام    
ايراني دربار بابريان هند اغلب مهاجرت آنان به هند را كسب ثروت دانـسته و از نبـودن          

 كـه رضـا قلـي       افزايـد   چنين  مي   وي هم . اين مشوق در دربار صفويان سخن گفته است       
بـا ايـن    . انـد   رديـده  هم اين نكته را متذكر گ      1خان هدايت و از محققان اروپايي دكتر اته       

بـاره   در ايـن و حال براون براي رفع اشكال خود به ميرزا محمد خان قزويني نامه نوشته           
  : استاز او استفسار كرده

از اينكه در چنين دوران درخشاني چون دوران صفويه هيچ شاعر بزرگي در ايـران               «
يـرزا  ظهور نكرده است به قدري در شگفت شدم كه بـه دوسـت دانـشمند و محققـم م                  

اندازه مديون فراست و كوشـش        محمد خان قزويني كه طالبان زبان و ادبيات فارسي بي         
دارد، آن را اي نوشتم تا بپرسم اين موضوع را قبول دارد و چنانچـه قبـول          او هستند نامه  

  .»كند چگونه توجيه مي
  :نوشتق برايم چنين . هـ1311/. م1911 ماه مه 24اي به تاريخ  در پاسخ، به وسيله نامه

شكي نيست كه در دوران صفويه ادبيات و شعر در ايران تنـزل كـرد و حتـي                  
ترين علت اين     مهم. يك شاعر درجه يك هم وجود ندارد كه معرف اين دوره باشد           

ايد، شايد اين باشد كه شاهان ايـن دوره           قضيه، چنانكه خودتان هم متوجه آن شده      
وري عثماني داشتند، بيشتر قواي     به علت مقاصد سياسي خود و ضديتي كه با امپرات         

ف اشاعه آيين تشيع و تشويق روحانياني كـه از اصـول و قـوانين آن                رخود را ص  
كردند و اگرچه اين روحانيان سخت كوشيدند تا به ايـران وحـدت           مطلع بودند مي  
، و اساس و پايـه ايـران        )كه در نتيجه باعث وحدت سياسي آن شد       (مذهبي بدهند   

ند، كشوري كه مردم آن داراي يك مذهب، يك زبان و يك نژاد             امروز را بنياد نهاد   
اما از طرف ديگر در مورد ادبيات، شعر، تـصوف و عرفـان، و بـه قـول                  . باشند  مي

تنها در توسـعه آن        نه  )در مقابل شرعيات  (بود  » كماليات«خودشان، هرچه متعلق به     
ينـدگان ايـن    اقدامي نكردند، بلكه به هر طريـق ممكـن در پـي آزار و اذيـت نما                

ويـژه در مـورد      بـه . كه با قوانين مذهبي آشنايي كامل نداشتند، برآمدند       » كماليات«
متصوفين كه همه نوع آزار و اذيت را روا داشتند، چه بـه وسـيله تبعيـد، جـلاي                   
وطن، كشتار يا توبيخ و كشتن و سوزاندن بسياري از آنان با دست خودشان يا بـه                 

  .)40 :1369براون، ( دست خود محكومين
                                                           
1. Dr. Ethe 
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تـصوف   محكم بين شـعر و ادبيـات بـا عرفـان و              ة نامه با ذكر رابط    ةقزويني در ادام  
رچيـده شـدن     بـا ب   در نتيجـه  .ري مي انجامـد    انقراض ديگ  معتقد است نابودي هر يك به     
  .دانش و هنر هم كاملاً محو شد فرهنگ، ، صفويهبساط تصوف در ايران عصر

و سـرايي شـاعران       ان صـفوي بـه مديحـه       شاه ةعلاوه بر اين ادوارد براون عدم علاق      
را از عوامل ركـود شـعر و ادبيـات فارسـي آن             ) ع( اهل بيت  سرايي  ارجاع آنها به مديحه   

چه آنكه سرودن اشعار مذهبي هماننـد سـرودن شـعر بـراي درباريـان               . شمارد  دوره مي 
ها و پاهاي شـاعران مـادي بيـشتر رهـسپار             چشم«عوايد نقدي نداشت و به تعبير ايشان        

  .»بود تا كربلا ] دربار پادشاهان بابري[هلي د
قلـي خـان هـدايت،        به غيـر از ادوارد بـراون و ميـرزا محمـد خـان قزوينـي، رضـا                 

 قاجـار از    ةنظـران دور    الشعراي بهار و لطفعلي خان آذر بيگـدلي از ديگـر صـاحب              ملك
  . صفويه هستندة و زبان فارسي دوربانيان رواج بدبيني و نقد بر ادبيات

 ضمن برشمردن ايـن نگـرش   ايران عصر صفوي حال راجر سيوري در كتاب    با اين 
 قاجاريه و معاصر عامل اصلي آن را بدبيني ادوارد براون در كتاب        ةكلي در اهل نظر دور    
را به اصلي كلي و فراگير مبدل كـرده        آورد كه قزويني آن     شمار مي   به تاريخ ادبيات ايران  

اون كلـي و فراگيـر بـود، امـا قزوينـي آن را              گرچه قضاوت بر  «: گويد  سيوري مي . است
اي دانست كه طي آن دانـش، شـعر،    آباد فرهنگي    صفويه را خراب   ةتوسعه داد و كل دور    

  .)202: 1378سيوري، ( »عرفان و حتي فلسفه مجال حيات نيافت
 ة ادبيـات دور   ةاي از معاصـران دربـار       اميري فيروزكوهي نيز معتقد اسـت نظـر عـده         

مانند صائب و نظير او از قضاوت غيرعادلانه و مغرضانه آذر بيگـدلي  صفويه و شاعراني  
ذر و شـعراي معاصـرش كـه        از نظـر وي آ    .  نشئت گرفتـه اسـت     كده آذر شآتدر كتاب   

ئب و ديگـر    انـصافي را نـسبت بـه صـا           بـي  ودند اين  بازگشت به سبك قديم ب     دار  طرف
طلقـاً مـنحط و    نشان دادند و سـبب شـدند كـه ادبيـات آن دوره م     شاعران عصر صفوي  

 صفويه و ة تا آنجا كه تحقيق و تتبع حتي علاقه نسبت به ادبيات دور           ؛مبتذل معرفي شود  
ن، يـرا  متـرجم تـاريخ ادبيـات ا       /مقـدادي : به نقل از  ( مايه كرده است    را ضعيف و كم    شعر آن 

  .)، پاورقي40: 1369
ن  مختلـف عـصر صـفويه هـم نـشا          شاعران ةهاي نوشته شده دربار     مروري بر تذكره  

 فويسام ميرزا فرزند شاه اسماعيل ص     . اند  زيسته يادي در بلاد ايران مي    دهد شاعران ز    مي
 و  زمـان سـلطنت پـدرش        بـرد كـه در      صر خود نـام مـي      شاعر معا  700 از   )ق. هـ   958(
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طــاهر نــصرآبادي معاصــر شــاه ســليمان  محمــد. زيــستند بــرادرش شــاه طهماســب مــي
  معاصـر خـود را ثبـت كـرده اسـت      شـاعر  1000 نام حـدود     )ق.هـ1077-1105(صفوي

  .)192 :1387يارشاطر، (
 پادشاهان صفويه به مخالفت بـا       ة شاه طهماسب كه بيش از هم      ةفراواني شعراي دور  

ات مـردم در    شاعران مشهور است به حدي است كه اسـكندربيگ منـشي در ذكـر طبق ـ              
سـكندربيگ،  ا(كند     نهم جامعه را طبقه شعرا و ارباب نظم ذكر مي          ة، طبق هنگام وفات وي  

 و لبـاس خاصـي نيـز        كه از پوشـش   شعرا در اين دوره به حدي بود      كثرت  . )272 :1378
شـمار در اردوي شـاهي در         بيگ از حضور شعراي بـي       علاوه اسكندر  به. ندبرخوردار بود 

  :دهد عصر شاه طهماسب خبر مي
گـام  انـد در آن هن      بندان سلـسله آرايـي      پيرايي و پيرايه     شعرا كه ناظمان سخن    ةاز طبق 

ــاه طهماســب [ ــات ش ــخنور و   ] وف ــاعران س ــه ش ــك محروس ــي و ممال در اردوي معل
هـاي    در اين ميان بيشترين حمله     .)204: 1378اسكندربيگ،  (» شمار بودند   گستر بي   بلاغت

صورت گرفته بر دستگاه حكومتي صفويه نسبت به شاه طهماسب صفوي و رفتارش بـا               
 مربوط به درخواست قصيده گذرانيـدن       ترين اين قصه هم    مهم. گروه شاعران بوده است   

محتشم كاشاني به سفارش پريخان خانم خواهر شاه طهماسب و ممانعت شاه طهماسب             
شـود،   با اين وصف اين ضعف بزرگ مي      . ثرايي اهل بيت است    و ارجاع محتشم به مرثيه    

 700آوري گلچـين شـعر       ميرزا در جمع   اما كار بزرگ برادر شاه طهماسب شاهزاده سام       
  .گيرد گو از سراسر ايران در همان زمان مورد توجه قرار نمي  فارسيشاعر

توجهي شـاه     شرعي را عامل بي   امور  اگرچه دو مورخ بزرگ معاصر آن دوره رعايت         
نظران چون    اند اما برخي صاحب     طهماسب نسبت به شاعران در آخر حيات قلمداد كرده        

: 1357كوب،    زرين(دانند  شاه مي گرداني شاه طهماسب را به خاطر خست پاد         كوب روي   زرين
كه حسن روملو تـصريح دارد         چنان ؛شود   اين فرضيه از جهات ديگر هم تقويت مي        .)47

  .خاطر شد چهارده سال حقوق نظاميان را نپرداخت كه شاه طهماسب چون از مرزها آسوده
 هـم كـه خـود مـسئول محاسـبات شـاه             شـرفنامه الدين بدليسي صاحب      امير شرف 

فرمـود    در آخر عمر در شمارش دفاتر دقت و مبالغه عظيم مي          : گويد  ميطهماسب بوده،   
الساندر گزارشـگر ونيـزي هـم       . پرداخت  و از صبح تا شب، خود به حساب و كتاب مي          

دهد كه از سر عقيدت مردم و طلب شفا از شاه طهماسب وي روزانه پنجـاه                  گزارش مي 
ف به عنوان تبـرك و نيـاز بـه          كرد و هر تكه آن را با قيمت گزا          بار لباسش را عوض مي    

  .)254: 1383طاهري، (فروختند  مردم مي
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اند   اگرچه برخي منابع از بخشش فراوان شاه طهماسب به اشعار مذهبي گزارش داده            
ر برسد خست شاه طهماسب حداقل اگر نه تمام علت بلكه از عوامل مؤثر            اما به نظر مي   

  .گرداني وي از شاعران بوده است روي
 پادشـاهان   ةنمايي رفتار شاه طهماسب و تعمـيم آن، هم ـ          اي با بزرگ     عده با اين حال  

حال آنكـه   . اند  صفويه را در ضديت با شعر و ادب و آن هم ادب فارسي به شمار آورده               
برخي از پادشاهان صفويه چون شاه اسماعيل خود شاعر بوده و بـه دو زبـان فارسـي و                  

غايـت شـاعرانه و       عيل را با عبارات به    تركي شعر گفته و برخي ادبا قوت شعر شاه اسما         
عـلاوه تعـداد زيـادي از        به. )751: 1381پارسادوست،  (اند    در كمال توانايي توصيف كرده    

كه حسن روملو در اين بـاب صـفحاتي    اند چنان شاهزادگان صفوي اهل شعر و هنر بوده   
  .)712 :1357و، رومل(را به ذكر اسامي آنها اختصاص داده است) التواريخ احسن(از اثر خود 
عنوان نماد قدرتمنـد هويـت    االله صفا نيز با تأكيد بر فراگير شدن مذهب شيعه به            ذبيح

 صفويه معتقد است به دو دليل ادبيات        ةگرايي ايراني در دور     ايراني و به تعبير ايشان ملي     
ايران در نظم و نثر در ايـن دوره رشـد كمـي و شـكلي يافتـه، امـا از كيفيـت مطلـوب                         

رغم آن صفا و يارشاطر آغاز افول كيفيت ادبيات فارسي را از  علي.  نبوده استبرخوردار
اوايل قرن نهم و آغاز سبك هندي در عهد تيموريان و شرايط خاص فرهنگي اجتماعي               

البتـه  .  صفويه وارث اين شرايط بوده نه موجـد آن ةكنند و دور   وجو مي   آن دوران جست  
  .وده استشرايط اين عهد هم در تداوم آن مؤثر ب

  : پيدا كردشكوه كمي  صفويه ادبيات ايران دو دليل تنهاة صفا در دورةبه گفت
ويـژه    وقايع قرون گذشـته و بـه      . دليل اول تاريخي است و دليل دوم سياست مذهبي        

هاي پس از آن، مهاجرت دانشمندان ايراني، خالي شـدن مخـزن              تهاجم مغول و مصيبت   
فرهيختگان باعث شد تنها بخـش كـوچكي از ايـن           ها و كشته شدن بسياري از         كتابخانه
 صفويه تركي بود و بزرگان و مقامات        ةديگر آنكه زبان روزمر   . دنها در ايران بمان     سرمايه
بيشتر آثار هـم بـه زبـان        . كردند   سياسي و مذهبي از اين زبان استفاده مي        ، نظامي ةبلندپاي

 تـسلط كـافي بـر       ياكردند     مي كه از زبان فارسي استفاده    هم  شد، آنهايي     عربي نوشته مي  
 لذا شعر و نثر فارسي در       ؛يا دور از ايران و بومگاه اصلي خود بودند        و  اين زبان نداشتند    

  .)154: 1387صفا، (چون ادوار پيش اعتبار چنداني نداشت  اين دوره هم
 ـ               از و  ي داشـته    صفا از دلايل ديگري هم كه باعث شد ادبيات فارسي تنهـا رشـد كم

هـاي ادبـي      فقـر واژگـان و ضـعف سـبك        : از آن جمله  . برد  ه باشد نام مي   كيفيت كم بهر  
 آمـوزش نديـدن      و مرسوم، كمبود شاعران برجسته در اين دوران، كلاسيك بودن اشعار         
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عدم حمايت دربار صـفوي و   . ا بر ادبيات فارسي شده بود      آنه شعرا كه باعث عدم تسلط    
 تيموري شـروع    ةتي كه از دور   روي آوردن شعرا به حمايت مردم عادي باعث شد موقعي         

. باشـد  مـي  ديگر از نظر صفا ايجاد تنوع و بداعت در شعر            ةمسئل .شده بود گسترش يابد   
صـفا،  (اين موضوع اگرچه مثبت بود اما معيارهاي ذوق و سليقه و دقت را ناديده گرفت         

1387 :158(.  
هـاي    بخانـه انـد در كتا     به روايت سياحان خارجي كه در آن دوره به ايران سفر كـرده            

هاي شعر حافظ و سـعدي وجـود داشـته و ايـن كـار را                  خصوصي اغلب ايرانيان ديوان   
چنـين دواويـن شـعري       هـم . انـد    خود به زبان و ادب فارسـي نـشان داده          ةعنوان علاق  به

هـا و     گونه كـه در آثـار مكتـوب، نامـه            آن ؛شاعران بزرگ ايران رواج زيادي داشته است      
از آن ميـان و از همـه   . خـورد  ايران فراوان بـه چـشم مـي   مكاتبات مختلف اشعار ادباي   

خواني بازاري گرم داشـته تـا آنجـا كـه مورخـان عـصر صـفوي ضـمن                     تر شاهنامه   مهم
كنند كه كارشان خوانـدن       خوانان ياد مي    برشمردن طبقات مردم از گروهي با نام شاهنامه       

ــ و در سـاير        نـام دادنـد    خانه تغيير   ـ كه بعداً به قهوه     ها  فردوسي در شربتخانه  شاهنامه  
  .مجالس و محافل بوده است

خوانان و امثال ذلك جمعي بودند، اما بـدين دو            خوانان و شاهنامه    از طبقه قصه  
بدل زمان در آن عصر نظيـر و          خوان، بي   مولا حيدر قصه  . سه نفر مشهور ختم رفت    

بـاب  خوان خوب بود، اما ار      مولا محمد خورشيد اصفهاني، نيز قصه     . عديل نداشت 
مثـل    خوان بـي    مولانا فتحي برادرش شاهنامه   . دادند  تميز مولانا حيدر را رجحان مي     

كـشيد، در نهايـت    تكليف و اغـراق يـك فرسـخ زبانـه مـي      بود، شعله آوازش بي 
پيچيدگي و نمك تحرير مجمـلاً ايـن شـيوه را بـه سـرحد كمـال رسـانيده بـود                     

  .)295 :1377اسكندربيگ، (
 فردوسـي   شاهنامهمندان خاص      صفويان، خود از علاقه    ةشاه اسماعيل اول، سرسلسل   

خواهان عصر اوسـت كـه بـا آواز بلنـد             باباي اصفهاني از شاهنامه   . خوانان بود   و شاهنامه 
 شاه اسماعيل بـه تـاريخ ايـران باسـتان و پهلوانـان              ةشور و علاق  . كرد  خواني مي   شاهنامه
 پادشاه شيعي نام چهار پـسر از  قدر زياد بود كه در مقام مرشد كل صوفيان و       آن شاهنامه

 گذاشـت و تنهـا      شـاهنامه ـ از پهلوانان     طهماسب، بهرام، رستم و سام      ـ   پنج پسرش را  
  . جبران شكست جنگ چالدران نامي عربي انتخاب كردةبه نشان ) القاص(القاس براي 

 خود به وليعهدش شـاه طهماسـب دسـتور داد           ةعنوان هدي  به علاوه شاه اسماعيل به    
براي ايـن منظـور     . را به شكل مصور بازسازي و در مجلاتي بيارايند        » مه فردوسي شاهنا«



  1390، 3سال دوازدهم، شمارة 

  

 

74

 بـا   شـاهنامه طهماسـبي   سـرانجام   . هنرمندان ايراني را جمع كـرد و كارگـاهي آراسـت          
اي قابـل     نگارخانـه «اين كتـاب را سـيوري       . دويست و پنجاه نقاشي مينياتور آراسته شد      

 ةه اسماعيل به تاريخ و ادبيات ايران و حماس         شا ة علاق ةآورد كه نشان    به شمار مي  » حمل
  .اي اين سرزمين است جاويد پهلوانان اسطوره

. خوانـان داشـتند      شـاهنامه  ة و طبق ـ  شاهنامه زيادي به    ةديگر شاهان صفوي نيز علاق    
 شاهي در چهار باغ اصفهان تأسيس و ميعادگـاه          ةخان  كه به امر شاه عباس اول قهوه        چنان

شـاه عبـاس و ملازمـانش       . دشهاي اساطيري ايران      خوانان داستان  خوانان و قصه    شاهنامه
 ةهـا پـاي جلـس       يافـت و سـاعت      گاه به همراه سفراي دربار در اين مجالس حضور مـي          

ويژه بابا شمس، عبدالرزاق قزوينـي و مـلا بيخـودي گنابـادي               خوانان معروف به    شاهنامه
سرايان شيراز بود     و شاهنامه خوانان    بابا شمس از قصه   . داد  نشست و به آنان گوش مي       مي

 ـ  او را به اصـفهان آورد و قهـوه        شاه عباس   كه مورد توجه شاه عباس قرار گرفت و           ةخان
  .)294 :1383طاهري، (شاهي را برايش ساخت 

ويـژه نـشر      چنين در طبع و نشر آثار مكتوب بـه زبـان فارسـي بـه               شاهان صفوي هم  
در اين بـاب دسـتور      . كار مأمور كردند  نويسان را به اين        خوش ند و  اهتمام داشت  شاهنامه

تن شـاهنامه گويـاي     نويس و عليرضا عباسي براي نوش       شاه عباس اول به ميرعماد خوش     
  :اين علاقه است

شاه عباس امر كرد كتـاب شـاهنامه فردوسـي را           : اند  در احوال ميرعماد نوشته   
هـزار  بنويسد، سه هزار تومان وجه نقد داد كه بعد از اتمام، بـاقي را كـه شـصت               

مير سه هـزار بيـت از شـاهنامه نوشـته،           . ـ بدهد  ـ سطري يك تومان    تومان باشد 
مـن نخواسـتم بـا تـو معاملـه          : شاه متغير شده گفت   . فرستاد و وجه را مطالبه كرد     

سلطان محمود غزنوي را كه با فردوسي نمود بنمايم، ميرعماد سه هزار بيت را كـه              
روخت و سه هزار تومان شاه را رد        نوشته بود سطري يك تومان صفحه به صفحه ف        

رغم ميرعماد، عليرضا عباسي را كـه معاصـر بـود تربيـت و                شاه عباس علي  ! كرد
معروف است كه شاه عباس محض تشويق شمعدان طلا به دسـت            ... . تشويق كرد 

  .)237 :1378پاريزي،  باستاني(نوشت نشست و او مي گرفت، پهلوي عليرضا مي مي
اي بـر     اخيـر حمـلات گـسترده      ةويـژه در يـك سـد       ته شد به  كه گف  با اين همه چنان   

بندي كلي ايـن   در يك جمع .  صفويه به عمل آمده است     ةموقعيت ادبيات فارسي در دور    
  :توان در چهار بخش قرار داد دلايل را مي

  مخالفت دربار قاجار با صفويان. 1
ريه شروع شد و به      قاجا ةكه گفته شد بدبيني فراگير نسبت به ادبيات فارسي از دور            چنان
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دهـد از سـوي دربـار         در اين باره بررسي منابع عهد قاجار نشان مـي         . تدريج رشد يافت  
 صفويه وجـود داشـته و بـه سـاير           ةقاجار به طور عموم ضديت آشكاري نسبت به دور        

 صـفويه بـه     ة اين ضـديت در نـابودي آثـار دور         ةنمون. مراكز هم تسري پيدا كرده است     
السلطان فرزند ناصرالدين شاه و       كه ظل   چنان. شود اجار ديده مي  دستور ناصرالدين شاه ق   

حاكم اصفهان بسياري از آثار تاريخي عهد صفوي را نابود كرد و چون مورد سؤال قرار                
نشستن علما توانـست      گرفت گفت شاه بابام به اين اندازه هم راضي نيست و تنها بست            

 در ايـن بـاب      .)1374نجفـي، : ك.ر(مانع از تخريب كامل آثار صـفويه در اصـفهان گـردد           
السلطان و مباشـران وي در اصـفهان و تعجـب       الدين اسدآبادي با ظل     محاجة سيد جمال  

وي از انهدام آثار تاريخي صفويه در نوع خود جالب و نشان از تعهـد و التـزام دسـتگاه         
الـسلطان در مقابـل نهـي سـيد           زيرا ظل . قاجار به حذف نمادهاي آن دورة تاريخي دارد       

ام  گويد گفتـه  گويد با او سخن بگو مي       چه كنم كه فرزند شاهم، سيد مي      «گويد    مال مي ج
  .)139: 1235صدر واثقي، ( »كند اما قبول نمي

 دربار در ديدگاه دانشمندان نزديك به حكومت قاجاريـه هـم تـسري    ةباري اين روي  
 و انكار قرار    يافت تا آنجا كه هرگونه توفيق و عظمت آن دوره مورد ترديد، بلكه تخطئه             

 ة صـفويه را دور    ةاين سياست باعث شد فردي چون رضاقلي خان هـدايت دور          . گرفت
  .دب و هنر و دانش در ايران بداندمحو فرهنگ و ا

 صـفويه را  ةكه صاحب نظران نزديك بـه دربـار قاجاريـه دور      از سوي ديگر درحالي   
 طلايـي ادب و  ةا دور قاجاريـه ر   ةكننـد، دور    آباد ادب و فرهنگ ايراني معرفي مي        خراب

  .كنند و دانش در ايران قلمداد ميفرهنگ 
تا آنجا كه رضاقلي خان هدايت كه جـز خواجـه حـافظ شـيرازي از ادوار پـيش از                    

شناسد برخـي از      قاجاريه شاعري را كه قالب و محتواي شعرش قابل پذيرش باشد نمي           
. )40 :1369براون،  ( نددا   يك مي  ة قاجار چون قاآني، فروغي و يغما را درج        ةشاعران دور 

  رنسانس شعر و ادب ايران يعني      ةالشعراي بهار هم، عصر فتحعلي شاه قاجار را با دور          ملك
تـوان بخـشي از    بنابراين مي. داند  فردوسي همقران ميشاهنامه غزنوي و زمان سرايش   ةدور
 صفويه را   ةنظران عصر قاجار به موقعيت ادب و زبان فارسي دور            سنگين صاحب  ةهجم
  . صفويه ارزيابي كردةجهت با مأموريت شاهان و دستگاه رسمي قاجار در محو آثار دور هم

  
  گرا روشنفكران مليمخالفت . 2

 گرايي ملي قاجاريه نسلي از منورالفكران ايراني با ايدئولوژي ةهاي دور به تدريج در ميانه
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سـازي    ناصـر ملـت    متـأثر از ع     و نوين برآمده از انقلاب صنعتي و مدرنيته سر برآوردنـد         
خواهي، عشق به پرچم و تاريخ و نمادهـاي ملـي بـه پيـروي از                  پرستي، ملت   چون وطن 

هويـت   اصـلي    فوذ فراگير مذهب كـه از عناصـر        غربي به مخالفت با قدرت و ن       ةمدرنيت
عنوان حكومتي كه مذهب شيعه را  از اين زمان به بعد صفويان به. اجتماعي بود پرداختند
گذاري كرد مورد نقد و       يد و نوعي حكومت ديني را در ايران پايه        در ايران رسميت بخش   

كوشش ايـن گـروه باعـث       . نظران قرار گرفت    مخالفت آشكار و پنهان اين گروه صاحب      
هاي مذهبي صفويان بر ادبيات و        شد تصويري سياه از اين دوره با چاشني تأثير سياست         
 وحدت مسلمين و مباحثي از اين       زبان فارسي، انزواي ايران در جهان اسلام، انشقاق در        

كننده ديدگاه منفـي نـسبت بـه          اين گروه بخش دوم تكميل    . دست همواره عموميت يابد   
  .اند  صفويه بودهةجايگاه ادبيات و زبان فارسي در دور

  
  نقد طرفداران سبك بازگشت. 3

داران بازگشت به سبك قديم هستند كه سرانجام سبك هندي را كنـار                طرف ،عامل سوم 
اين گروه در حمـلات     . اشته سبك بازگشت در ادبيات فارسي را جايگزين آن كردند         گذ

تند خود بر سبك هندي يا اصفهاني كه مقارن دوره صفويه رواج داشته، به تعبير اميـري                 
ورزي و    صـفويه و شـاعران آن عـصر را هـم مـورد غـرض               ةفيروز كوهي ادبيـات دور    

  .اند انصافي قرار داده بي
  
   مغول و تيمورةلحمپيامدهاي . 4

 دانش و زبان    ، فرهنگ ة ويرانگر مغول و سپس تيمور بر پيكر       ةعامل چهارم به تأثير حمل    
 مغول، زايش علمي و ادبـي در ايـران          ةكه گذشت با حمل     چنان. گردد  ادب پارسي بازمي  

هـاي     صفويه به شـرايط دوره     ةبنابراين برخي از آثار ضعف ادبي دور      .  فراوان ديد  ةصدم
 تيمـوري روي    ةكـه در تـداوم دور       چنـان . گـردد    ويرانگر مغول بازمي   ةه حمل ويژ  پيش به 

ها و اقشار مردم هم اگرچه خود رويكردي مردمي به شعر فارسي         آوردن شاعران به توده   
بخشيد اما از لطافت و اوج ادبي و هنـري آن كاسـت و در ايـن ميـان نقـش حكومـت                       

  .صفويه در استمرار اين وضعيت قابل ارزيابي است
 حقيقـت   ة صفويه، نه هم   ةگرفته در باب ادبيات فارسي دور       نمايي انجام   بنابراين سياه 

از . طرفي علمي و بدون سوگيري ارزشي انجـام شـده اسـت             باره است و نه با بي       در اين 
 ، مـوازين پژوهـشي    ،رو لازم است نگاه فراگير شكل گرفته با رعايت اصـول علمـي              اين
  .ش مجدد قرار گيردطرفي و سوگيري ارزشي مورد كاو بي



  ...موقعيت زبان و ادبيات فارسي در ايران عصر صفويه و

  

 

77

  بندي گيري و جمع نتيجه
 ةهايي كـه خـط و كتابـت احكـام حكـومتي و نام ـ               به زبان دوره صفوي   زبان رسمي در    

 وزارت، انشاي احكام قضايي، كتابـت       ةپادشاهان، ديوان رسايل و احكام اداري در حوز       
طـلاق  پذيرفتـه ا    هاي رسمي، زبان نظام آموزشي و مدارس رسمي به آن انجـام مـي               قباله
 حاكمـه    كه پيداست مرجع و توليت زبان رسمي، دولـت و دسـتگاه             چنان. شده است   مي

  . حكومت بوده استةبوده و تغيير آن هم بر عهد
كه بحث شد در آن دوران در ايران، امپراتوري عثماني، بابريان هنـد     با اين حال چنان   

 آثار موجود دچار تحـول     زبان رسمي وجود داشته و به روايت منابع و           ،و ساير ملل اطراف   
  ساسانيان، پهلوي زبان رسمي و فارسـي دري        ةكه در دور    چنان. و جايگزيني هم شده است    

 هـاي   در سه قرن اول اسلامي، عربي زبان رسمي حكومـت         .  عمومي بوده است   ةزبان محاور 
 سـلجوقيان فارسـي دري      ةاز دور .  عمومي بوده است   ةايراني و فارسي دري زبان محاور     

  ديوان حكومت شده و زبان عربي از ديوان رسايل حذف شده و در همـه ادوار                زبان رسمي 
 نخست حكومـت   ةفارسي در نيم  . هاي ايراني برقرار مانده است      بعد پيوسته در حكومت   

 990فارسـي بـه سـال       . سپس زبان تركي جـايگزين آن شـد       عثماني زبان رسمي بوده و      
 ةزبان هنـدي شـد و در زمـان سـلط          الدين اكبرشاه بابري جايگزين       ق از سوي جلال   .هـ

 ـ     بنابراين در دوره  . ها بر شبه قاره از رسميت افتاد        يانگليس ان رسـمي    ماقبـل مدرنيتـه زب
  . وجود داشته است زبان رسمي با تعريف فوق  هم در ايران عصر صفويهوجود داشته و

دهد جملگـي مكاتبـات       شده عصر صفويه هم نشان مي       بررسي مكاتبات و منابع ثبت    
هـاي رسـمي، دواويـن شـعري، كتـب            ي و خارجي دستگاه حكومت، اسناد و قباله       داخل

كه فارسي زبـان      چنان. اند   آثار و منابع عمومي به زبان فارسي نگارش يافته          تاريخ و ساير  
  .رسمي ديوان رسايل كشور ايران بوده است

و گنجانـدن آثـار سـعدي        و   تر آنكه فارسي زبان نظام آموزشي كشور ايران بـود          مهم
حافظ در نظام آموزشي آن دوره، در كنار كتابت خط و زبان فارسي گريزي از آمـوزش                 

بر اين موارد اين نكته را هم بايد افزود كه بـه روايـت منـابع                . گذاشت  فارسي باقي نمي  
قدر وسيع بوده است كـه اولئـاريوس پـس از          عصر صفويه مدارس آموزشي آن دوره آن      

شود كه خواندن و      اي ديده مي    كمتر ايراني «: نويسد شش سال گشت و گذار در ايران مي       
توان گفت كمتر ايراني هم وجود داشـته اسـت كـه فارسـي                در نتيجه مي  . »نوشتن نداند 

 ة ايرانيان خود گنجنام ـ ةعنوان مجالس شبان   خواني به   گستردگي شاهنامه . دانسته است   نمي
دهد زبان فارسي در   مياين موارد نشان . آمده است   ترويج زبان فارسي هم به حساب مي      
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رغـم آنكـه زبـان        آن عصر زبان رسمي و ملي مردم و دولت ايـران بـوده اسـت و علـي                 
 دربار تركي آذري بوده است، حكام صفوي در جهـت حفـظ و تثبيـت فارسـي                  ةمحاور

  .اند عنوان زبان رسمي كشور و زبان عمومي مردم ايران تلاش داشته به
 صـفويه گفتـه شـده و        ةيات فارسـي در دور    آنچه افول و يا انحطاط ادب     درخصوص  

 درنگ بر اين عوامـل    . تدريج پذيرش عمومي يافته است چند و چون فراواني وجود دارد           به
  .طرفي علمي برخوردار نيست  يا بيشده اغلب از استحكام و  دهد موارد گفته نشان مي

فتـه  ترش يا  قاجار با حمايـت دربـار شـروع و گـس           ةعمده اشكالات وارده از دور    . 1
 ضعف مفرط و وارث ناتوان سلف خود روي بـه حـذف        ة دستگاه قاجار به واسط    .است

نقـد و هجـو   .  صفويه آورد و در اين راه از هيچ كوشـشي دريـغ نكـرد          ة دور ةآثار و ابني  
وضعيت دانش و هنر و ادب آن دوره هم از سوي اهل قلم نزديك به دربار مانند ميـرزا                   

الشعراي بهار، لطفعلي خان آذر بيگـدلي         يت، ملك محمد خان قزويني، رضاقلي خان هدا     
  .اند انجام پذيرفته است كه هر يك به نوعي در دربار حضور و نفوذ و وابستگي داشته... و

 صفويه نقد سبك ادبـي      ة وارده بر ادبيات فارسي دور     ياه  بخش ديگري از اشكال   . 2
ا اصـفهاني نـام     خصوص از سوي هواداران سبك بازگشت هندي ي        بهرايج در آن دوره،     

 تيموريان شـكل گرفـت و       ةسبكي ادبي است كه حداقل يك قرن قبل از صفويه در دور           
 قاجاريـه مـورد نقـد ادبـا قـرار           ةاين سـبك در دور    .  صفويه به اوج خود رسيد     ةدر دور 

هاي انجام گرفتـه   بنابراين بسياري از حمله. گرفت و جاي خود را به سبك بازگشت داد       
  .عصر رواج اين سبك بوده هم تسري يافته است  صفويه كه همةبر سبك هندي، به دور

آنچه در باب عدم حمايت شاهان صفوي از شاعران به ميان آمده هـم مطـابق بـا                  . 3
هـاي آخـر سـلطنت        بلكه رفتار سال  .  صفويه آمده نيست   ةآنچه در منابع دست اول دور     

اند شاهان صفوي     تهاينكه برخي گف  . شاه طهماسب به كل آن دوره تعميم داده شده است         
دادند با واقعيات     اي به زبان و ادب فارسي نداشتند و روي خوش به آن نشان نمي               علاقه

خـواني،    از جملـه اهتمـام آنـان بـه رواج شـاهنامه           . جاري دربار صفوي همخوان نيست    
 آثـار   ةخوانان و ساختن محل براي اين محافل، دستور به ترجم           جذب و دعوت شاهنامه   

فارســي، طبـع شــعر و شــاعري، پرداخـت صــله بـه شــاعران، داشــتن    عربـي بــه زبـان   
الشعراي رسمي در دربار و شـعرگويي برخـي از شـاهان و شـاهزادگان و علمـاي                    ملك

دهندة اين است كه واقعيت با آنچه كه به دربـار صـفويه نـسبت                 نشانبزرگ آن روزگار    
نابع آن عصر يا عدم      اين رويكرد يا به جهت عدم بررسي عميق م         .اند سازگار نيست    داده

  .طرفي علمي شكل گرفته است رعايت بي
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هاي آن عصر هرگز كمتر از سـاير ادوار           فراواني شاعران عصر صفوي برابر تذكره     . 4
گزارش نشده بلكه در آثار مورخاني بزرگ چون حـسن روملـو و اسـكندربيگ منـشي                 

ارجي هـم   سـياحان خ ـ  . اسـت  شمار ياد شـده     حكومت بي  تعداد شاعران حتي در اردوي    
 محافـل و مجـالس بـا لبـاس خـاص      فراواني شاعران دركوچه وهاي خود از      درگزارش

  .اند گفته سخن
  صفويه از نظر گـستره     ةهاي يازده و دوازده هجري يعني دور        شعر فارسي در قرن   . 5

ه فراوانـي   ترين حدود را از روم شرقي تا شبه قاره دربرگرفته و از شكو              جغرافيايي وسيع 
  .برخوردار بود

 صفويه گفته شـده     ةبخشي از آنچه در باب انحطاط كيفيت ادبيات فارسي در دور          . 6
 فقر علمي و ادبـي حاصـل از دو           و هاي سبك ادبي رايج آن زمان       است اغلب به ويژگي   

ها، كوچ و قتـل   كه پيامدهايي چون فقر كتابخانهگردد  برمي ويرانگر مغول و تيمور  ةحمل
  .را در پي داشتر آموزش، تنوع و بداعت زياد در شعر دانشمندان، مردمي شدن شعر و فق
ايـن  تأثير مهمي بر شعر فارسـي داشـت         ) تركي( دربار   ةبا اين حال اگر زبان محاور     

 اول بر تغيير زبان شعري و روي آوردن به سـرودن اشـعار بـه                ةدر درج بايستي    تأثير مي 
 غيـر زبـان فارسـي از آن         تقريباً اثر مكتوب شعري مهمي به     شود اما     ديده مي زبان دربار   

  .دوره ثبت يا گزارش نشده است
نمايي متأخرين نسبت به وضعيت فرهنگ و ادب آن دوره به خاطر              بخشي از سياه  . 7

رويكرد ديني حكومت صفوي و رسميت بخشيدن به مذهب شـيعه اسـت كـه در يـك                  
ت گرايي در جهان و ايـران بـه چنـين رويكردهـايي صـور                اخير همراه با موج ملي     ةسد

  .گرفته است
ا ه   صفويه و بررسي دقيق گزارش     ةبا اين حال مراجعه به آثار و منابع دست اول دور          

 رشد و شـكوفايي و      ،در باب زبان و ادب فارسي آن دوره نشان از رسميت زبان فارسي            
نمايي وضعيت    از سوي ديگر سياه   . جايگاه درخور توجه ادبيات فارسي در آن دوره دارد        

اي،  نمـايي مباحـث حاشـيه    سي آن دوره خواسته يـا ناخواسـته بـزرگ     زبان و ادبيات فار   
هـاي دقيـق علمـي را نـشان           دارانه و فقر بررسي     طرفي علمي و نگاه جانب      خروج از بي  

گرفتـه    روي از ديـدگاه شـكل       دهد به جاي دنبالـه      اين مقاله در پايان پيشنهاد مي     . دهد  مي
 جايگـاه زبـان و      ةاصـر ايـران دربـار     فكري مع     قاجار و اوايل عصر روشن     ةمتأثر از دور  

ويـژه بـا      هايي فراگير با رعايت اصول علمي بـه          صفويه، پژوهش  ةادبيات فارسي در دور   
  .رجوع و بازخواني آثار دست اول عصر صفويه در باب اين موضوع صورت پذيرد
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  انتشارات پيام: ، چاپ دوم، تهرانگذار نهضت اسلامي الدين حسيني پايه سيد جمال؛ )2535(صدر واثقي. 
 قسمت سوم)جلد ششم (ادبيات فارسي در دورة صفوي، تاريخ ايران كمبريج؛ )1371(االله  صفا، ذبيح ،. 
     پ ، چـا تاريخ سياسي و اجتماعي ايران از مرگ تيمور تا مـرگ شـاه عبـاس        ؛  )1383(طاهري، ابوالقاسـم

 .نشر علمي ـ فرهنگي: چهارم، تهران
 ارتش شاهنشاهي ايران: ، تهرانيكصد و پنجاه سند تاريخي از جلاير با قلم پهلوي؛ )1348(مقامي، جهانگير  قائم. 
    مجموعه مقالات (» هاي ايراني و سير تحولي آنها تا دوره جديد          ها و گويش    زبان«؛  )1384(قريب، بدرالزمان( ،

 .نشر تمدن ايراني: اهتمام حسين گودرزي، تهران، به زبان و هويتدر 
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    شـركت سـهامي   : ، ترجمة كيكاووس جهانداري، چاپ سوم، تهـران سفرنامه كمپفر؛ )1363(كمپفر، انگلبرت
 .انتشارات خوارزمي

    نشر : ، تهران شناختي هويت ملي در ايران با تأكيد بر دوره صفويه           تكوين جامعه ؛  )1387(گودرزي، حسين
 .تمدن ايراني

   ،بـه اهتمـام   گفتارهايي دربارة زبان و هويت، در »زبان پارسي و رمز ماندگاري آن«؛ )1384(فاطمه  مدرسي ،
 .نشر تمدن ايراني: حسين گودرزي، تهران

  مركز فرهنگي انتشارات منير: ، تهرانمقدمات تحليلي تاريخ تحولات ايران؛ )1378(نجفي، موسي. 
    بنگاه ترجمـه  : ، تهرانكاتبات تاريخي ايران از تيمور تا شاه اسماعيل       اسناد و م  ؛  )2536(نوايي، عبدالحسين

 .و نشر كتاب
 --------) 2537( بنياد فرهنگ ايران: ، جلد سوم، تهرانشاه عباس، مجموعه آثار و مكاتبات؛. 
 --------) 1363(  ـ1135 تا   1105اسناد و مكاتبات سياسي ايران از سال        ؛  وزارت فرهنـگ   : ، تهران ق. ه

 .زش عاليو آمو
 --------) 1364( مؤسسه نشر هما: ، تهرانايران جهان از مغول تا قاجار؛. 
   ،انتـشارات  : ، تهـران  تاريخ روابط خارجي ايران در عهد شاه عباس اول صـفوي          ؛  )1374(اكبر    علي  ولايتي

 .وزارت امور خارجه
    جلـد شـشم،   يران كمبريجتاريخ ا، در »شعر فارسي در دوران تيموري و صفوي     «؛  )1371(يارشاطر، احسان ،

 .قسمت سوم



  1390، 3سال دوازدهم، شمارة 
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